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ــته هاى مختلف علمى به منظور تبيين مبانى و تثبيت  رش
جايگاه و اعتبار علمى و اجتماعى خويش و نيز پاسخ گويى 
ــش هاى موجود دربارة رشته همواره براى تدوين  به پرس
چارچوبى نظرى تلاش كرده اند. تجربة فعاليت حرفه اى و 
تدريس نگارندة اين يادداشت نشان مى دهد كه در طول 

ــتة كتابدارى و اطلاع رسانى ايران،  چندين دهة عمر رش
براى متخصصان و صاحبان حرفه و به ويژه دانشجويانى 
ــوند و همچنين  ــراى تحصيل وارد اين حوزه مى ش كه ب
ــارة ماهيت و كاركرد  ــؤال هايى درب گروهي از جامعه، س
ــور، مطرح بوده  ــابه وضع آن در خارج از كش ــته، مش رش
ــوى ديگر صاحب نظران رشته باور دارند كه  ــت. از س اس
ــش از اصول و مبانى نظرى  ــندگانى كه پرس تعداد نويس
رشته را وجهة همت خود قرارداده اند، انگشت شمار و آثار 
ــى در اين زمينه اندك و ناچيز  ــده به زبان فارس منتشرش

است (حرى، 1386، ص 56؛ عقيلى، 1386، ص 57).
ــل تجربة طولانى دكتر عباس حرى  ديدگاه و حاص
دربارة اين جنبة پراهميت رشتة كتابدارى و اطلاع رسانى 
ــت خود در انجمن  ــخنرانى پايانى مراسم بزرگداش در س
ــد كه هر رشته اى  آثار و مفاخر فرهنگى اينگونه بيان ش
ــب اعتبار علمى ناچار از ارائة نظريه بوده است  براى كس
ــا زمانى كه به نظريه پردازى نپرداخته، جايگاه و اعتبار  و ت
علمى لازم را در اجتماع و دايرة علوم كسب نكرده است. 
ــى علمى و حرفه اى و  ــك و پرسش دربارة خودشناس ش
ــش نتيجه و برآيند طرح مباحث نظرى  بازنگرى در خوي
ــرت آرا و نظرات  ــدت از دل كث ــيدن به نوعى وح و رس
ــانى است و چيستى اين رشته را  در كتابدارى واطلاع رس
براى خود و دربارة ساير حوزه هاى علمى بازگو مى كند.

نقدى بر كتاب فلسفة كتابدارى و اطلاع رسانى*

● دكتر على جلالى ديزجى
دكترى كتابدارى و اطلاع رسانى و مدير گروه 
كتابدارى و اطلاع رسانى دانشگاه علامه طباطبايى

ــاني» و كمبود منابع نظري در اين خصوص، دو نقد در خصوص كتاب حاضر دريافت كرديم كه  ــفه كتابداري و اطلاع رس * با توجه به اهميت كتاب «فلس
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آن در نقد اول حذف شده است. كتاب حاضر برنده جايزه چهارمين دوره كتاب فصل شده است.
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نقدى بر كتاب فلسفة كتابدارى و اطلاع رسانى

مؤلف كتاب از معدود افراد 
صاحب نظر رشته است 

كه آثار متعددى در زمينة 
روش تحقيق، سازماندهى 

اطلاعات پزشكى و 
مباحث نظرى و فلسفى 

است و  بيش از 13 مقاله 
در مباحث نظرى رشتة 
كتابدارى واطلاع رسانى 

منتشر كرده است

ــه و بازانديشى  ــفه به مفهوم تأمل، تفكر، انديش فلس
است كه به شناخت و معرفت مى انجامد و به           دليل همين 
ژرف انديشى داراى دو وجه برجسته و مهم است. فلسفه 
ــائل  ــويي به علت باريك بينى، غور و تفحص در مس از س
ــتفاده از منطق براى استنباط، ادراك و ارتباط  در عين اس
ــى، دانش افزايى و  ــزا در بافت كلى و نيز آگاهى بخش اج
ــده،  ــش آفرين، برانگيزانن ــى پرس ــناختى، علم معرفت ش
آفريننده و لذت بخش است. وجه دوم آن باز بنا به دلايل 
ــه صرف وقت، دقت نظر  ــده، نياز ب و ويژگى هاى اشاره ش
همراه با دشوارى درك و فهم، بحث انگيزى و در مواردى 
ــعت و پيچيدگى زندگى شهرى،  كسالت آورى است. وس
گرفتارى هاى شخصى، حرفه اى، و اجتماعى و ارزش هاى 
حاكم مجال مطالعات نظرى و فلسفى با وجوه يادشده را 
سلب يا به حداقل مى رساند و به قول دكتر مهدى محقق 
ــى را مغتنم  ــخنرانى ها ـ بايد هر فرصت ــى از س ـ در يك
ــرد. اين موضوع خود انگيزة اصلى  ــمرد و از آن بهره ب ش
براي نقد و بررسى كتاب فلسفة كتابدارى و اطلاع رسانى 
ــى و بازآموزى،  ــراى بازبينى، بازانديش ــا فرصتى ب بود ت
ــت فراهم  تجديدنظر و تعامل را براى نگارندة اين يادداش
ساخته و با معرفى اثر به شناخت و استفادة مخاطبان اثر 

كمك كند.
ــراد  ــدود اف ــاب از مع ــف كت مؤل
صاحب نظر رشته است كه آثار متعددى 
ــازماندهى  در زمينة روش تحقيق، س
ــكى و مباحث نظرى  ــات پزش اطلاع

ــت و  بيش از 13 مقاله در مباحث نظرى  ــفى اس و فلس
ــر كرده است كه  ــانى منتش ــتة كتابدارى واطلاع رس رش
نشان دهندة ژرف انديشى اوست. شايد بتوان چنين تصور 
ــى و تنوع موجود در  ــدان، كمبود يا پراكندگ ــرد كه فق ك
ــانى نكته اى اساسى است  ــفة كتابدارى و اطلاع رس فلس
ــگران و انديشمندان رشته با طرح اين نظرات  كه پژوهش
ــيدن به وحدت نظر در رشته همچنان  گوناگون براى رس
ــان مى دهد كه مؤلف  تلاش مى كنند. محتواى كتاب نش
ــتندات تاريخى به طرح و  ــواهد و مس با بهره گيرى از ش
بررسى فرضيه هاى وحدت گرايانة خود پرداخته و بررسى 
منابع اصلى و مهم به زبان هاى فارسى و انگليسى مرتبط 
ــد و  ــلط وى بر موضوع مى باش با مباحث كتاب مؤيد تس
ــزي در پى گيرى مطالب  ــلاش موفقيت آمي درمجموع ت

مطرح شده است.
ــرفصل هاى پانزده گانة كتاب در دو بخش اصلى  س
تنظيم شده اند. بخش نخست «چيستى ها و چگونگى ها» 
و بخش دوم «چرايى ها» است. مقدمه (معرفى پژوهش)، 
ــدارى، تاريخ علم  ــخ حرفة كتاب ــخ كتابخانه ها، تاري تاري
ــانى و دورنماى نظرى  ــخ علم اطلاع رس كتابدارى، تاري
ــش گانة بخش  ــانى فصل هاى ش ــدارى واطلاع رس كتاب
ــت را تشكيل مي دهند. فلسفه و اهميت آن، فلسفة  نخس
ــه(1)، كتابدارى و  ــانى در آين علم، كتابدارى و اطلاع رس
ــانى در آينه(2)، از تعريف تا فلسفة كتابدارى و  اطلاع رس
اطلاع رسانى، از تأثيرپذيرى تا تعامل، عوامل تأثيرگذارى 
ــارض ـ  ــل ـ تع ــانى: تعام ــدارى و اطلاع رس ــر كتاب ب
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كتاب در عين حال كه 
فلسفة علمى مورد حمايت 
خود را بيان مى دارد، داراى 
ويژگى برجسته در پرداختن 
به همة نظرات و نگرش ها 
و رعايت بى طرفى و اعتدال 
در بررسى نظرات و عدم 
جانبدارى از نظرى خاص 
هم است

جدايى ناپذيرى، جدايى ناپذيرى كتابدارى و اطلاع رسانى، 
ــن فصل هاي نه گانة بخش  ــرت به وحدت عناوي و از كث

دوم است.
ــفى،  فلس و  ــرى  نظ ــات  ــه مطالع ب ــدان  علاقه من
ــجويان  ــگران، به ويژه دانش ــدگان و پژوهش آموزش دهن
ــانى كه  ــام كس ــانى و تم ــدارى و اطلاع رس ــتة كتاب رش
پرسش هايى دربارة ماهيت و كاركرد رشته و رابطة آن با 
ــاير حوزه هاى علمى دارند، مخاطبان اين اثر محسوب  س
ــوند و مى توانند از مطالعة آن سود ببرند و با تاريخ  مى ش
ــفه، مفاهيم،  ــانى، فلس ــه، كتابدارى و اطلاع رس كتابخان
ــته  ــرى، اهداف و كاركردهاى رش ــول و مباحث نظ اص
ــده و با مرورى بر مطالعات حوزه، رابطة آن را با  ــنا ش آش

حوزه هاى علمى ديگر دريابند.
ــادآورى آن لازم مى نمايد،  موضوع قابل تأملى كه ي
ــانى  ــتة كتابدارى و اطلاع رس ــتر در رش عمل گرايى بيش
ــت كه در بخش هاى مختلف اثر قابل دستيابى است  اس
ــايد صرف نظر از چاره جويى هاى مطرح در  و اين خود ش
ــى به فقدان و كمبود فرصت  كتاب، به مقدار قابل اعتناي
ــفى مربوط  ــرى و فلس ــه مباحث نظ ــن ب ــراى پرداخت ب
ــندگان پرداختن به مباحث عملى  مى شود و بيشتر نويس
ــهل الوصول تر و ساده تر مى پندارند. از اين منظر نيز  را س
ــن و تهيه و همچنين مطالعة كتاب هايى از اين نوع  تدوي
ــودمند، حائز اهميت و مغتنم است. به ويژه آنكه  بسيار س
ــت  ــته اس ــندة كتاب با طرح مباحث تاريخى توانس نويس
به صورت تلويحى قدرت علم، پويايى و جريان دائمى آن 
ــر را در  و اهميت تاريخى ميراث و آرمان هاى معنوى بش
ــيده و حتى استفاده  وراى ارزش هاى مادى به تصوير كش
ــتيابى به آرمان هاى  ــدرت و توانايى علمى براي دس از ق

مادى را به خوبى بازگو كند.

نقاط قوت
مرورى گذرا به آثار نظرى منتشرشده در حوزة كتابدارى 
ــانى و مقايسة آن با كتاب فلسفة كتابدارى و  و اطلاع رس
ــانى خود بيانگر ارزش علمى و محتوايى كتاب  اطلاع رس
ــبت به آثار باارزش و مشابه فارسى است. زيرا  حاضر نس
ــت.  ــته و بى بديل اس ــل داراى چند ويژگى برجس حداق
ــتين ويژگى، نگارش اثر برپاية پژوهش و مبتنى بر  نخس
ــوع كيفى با رويكرد تحليلى  ــش تاريخى از ن روش پژوه
است كه در كمتر اثر فارسى رشتة كتابدارى و اطلاع  رسانى 

ــيوة كار، كتاب را از آثارى  ــراغ گرفت. اين ش مى توان س
ــرف اطلاعات و توصيف مى پردازند،  كه به گردآورى ص
متمايز مى سازد. ويژگى دوم كتاب تأليفى بودن آن است. 
ــى در اين زمينه  ــتر كتاب هاى موجود به زبان فارس بيش
ــى ترجمه شده اند.  از زبان هاى ديگر به ويژه زبان انگليس
ــر صرف نظر از  ــده از زبان هاى ديگ كتاب هاى ترجمه ش
ــبك نگارش، عموماً ديدگاه ها، نظريه ها و  دشوارى در س
ــكلات كاربردى مربوط به حرفه و محل  ــائل و مش مس
ــازند و فاقد  ــى را منعكس مى س ــندة اصل ــى نويس زندگ
ــن رو نمى توانند در  ــتند و از اي اطلاعات بومى لازم هس
مسائل و چالش هاى محلى راهگشا باشند. اما كتاب حاضر 
در عين توضيح وضع جهانى، روند تاريخى رشد رشته در 
ــى مى كند. مزيت ديگر اثر جامعيت آن  ايران را نيز بررس
ــى ديدگاه ها و نظريات مختلف موجود و مربوط  در بررس
به الگوهاى علمى حاكم در دوره هاى متفاوت سير تحول 
ــانى به دليل روش  ــتة كتابدارى و اطلاع رس تاريخى رش
ــى آن است و مؤلف كتاب با مطالعة منابع  خاص پژوهش
عمدة رشته توانسته است نظريات و رويكردهاى متفاوت 
فلسفى حاكم بر رشته را استخراج و يكجا عرضه كند كه 
در قياس با ساير آثار كه عموماً به طرح و بررسى يك يا 
دو نظريه و ديدگاه يا مفاهيم محدودى مى پردازند، داراى 
ــترى است. از سوى ديگر، نويسندة كتاب با  جامعيت بيش
ــته است چكيده اى از فلسفة  تكيه بر همين ويژگى توانس
ــانى را از طريق مرور منابع مختلف  كتابدارى و اطلاع رس
ــته در داخل و خارج عرضه كند و بدين شكل  و مهم رش
ــته، بخشى از  ــفة رش با ارائة چارچوب اصلى تاريخ و فلس
نيازهاى مخاطبان را برآورد و آنها را تا حدودى از مطالعة 
ــازد و براى علاقه مندان به مطالعه،  اصل متون بى نياز س
آموزش و پژوهش هم راهنمايى قابل اعتنا و هدايت كننده 

قلمداد شود.
ــده موجب شده است كه مؤلف در  سه ويژگى يادش
ــى عالمانة مبانى نظرى و فلسفة رشتة كتابدارى و  بررس
اطلاع رسانى تلاش موفقى داشته باشد و ساختار منطقى 
ــرح در كتاب طرح ريزى  ــبى نيز براى مباحث مط و مناس
ــه در به كارگرفتن  ــت ك ــيده اس كند. به علاوه، وي كوش
ــد و از اين  ــته باش ــكافانه اى داش مفاهيم دقت نظر موش
رهگذر الگو و سرمشق ارزنده اى را پيش پاى متخصصان 
ــانى و به ويژه  ــدارى و اطلاع رس ــان حرفة كتاب و كاركن
ــده اند،  ــور به تازگى وارد حرفه ش آنهايى كه در داخل كش
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ــم، باريك بينى،  ــترش نظ قراردهد و بدين ترتيب به گس
ــته كمك  ــه، نقد و تعامل در درون رش ــر، انديش دقت نظ
ــفة علمى مورد حمايت  كند. كتاب در عين حال كه فلس
ــته در پرداختن  خود را بيان مى دارد، داراى ويژگى برجس
ــه همة نظرات و نگرش ها و رعايت بى طرفى و اعتدال  ب
ــى نظرات و عدم جانبدارى از نظرى خاص هم  در بررس

است.
ــتة كتابدارى و اطلاع رسانى و  ــى تاريخى رش بررس
تكرار آن تقريباً در تمام فصول كتاب اگرچه نوعى نقطة 
ــباب آشنايى بيشتر خوانندة  قوت محسوب مى شود و اس
ــز ميزان  ــته و ني ــمندان رش ــر را با متفكران و انديش اث
ــم آورده و در  ــته را فراه ــفة رش تأثيرگذارى آنها بر فلس
ــازد، تكرار بيش از  ــن خواننده نهادينه مى س گنجينة ذه
حد آن خسته كننده است و از جذابيت كتاب براى مطالعه 

مى كاهد.
از ديگر مزاياى كتاب مبحث «تحليل و نتيجه گيرى» 
ــي براى خوانندة  ــت كه ابزار مهم در پايان هر فصل اس
شتاب زده و در عين حال متكى بر اصول خواندن اطلاعات 
ــريع و جمع بندى كلى  ــت و به او در مطالعة س علمى اس

مباحث مطرح در كتاب كمك شايان توجهى مى كند.

كاستى ها
ــطور بالا از نظر گذشت مجموعه اى از نكات  آنچه در س
ــار اين نقاط قوت،  ــد كتاب بود اما در كن ــته و مفي برجس
مسائل و ضعف هايى نيز وجود دارند كه گزارش آنها هم 
ــايد در مطالعه و فهم مطالب  ــت و ش خالى از فايده نيس
ــا در رفع  ــوند و چه بس كتاب براى خواننده مؤثر واقع ش
ــتى هاى احتمالى در ويرايش بعدى كتاب موردتوجه  كاس

نويسنده واقع شوند كه به طور خلاصه عبارتند از:
ــرح موضوعات و مباحث  ــد كه مؤلف در ط 1. هرچن
ــت كرده و براى مثال در مبحث  كتاب بى طرفى را رعاي
ــت تا تاريخ كتابخانه ها در  تاريخ كتابخانه ها كوشيده اس
ــر درآورد و مجموع مباحث  ــتة تحري تمام جهان را به رش
ــام تمدن هاى  ــاركت تم ــان دهندة مش فصل دوم نيز نش
ــتة بشر و تأثير شگرف و بى نظير نقش كتابخانه در  گذش
تحولات فرهنگى و اجتماعى جهان و تشكيل فرهنگ و 
تمدن فعلى جهان است. با اين همه، در قياس با فرهنگ 
ــدن غربى، به فرهنگ و تمدن ايرانى و نقش مفاخر  و تم
ــده است. از  و آثار آنها در تمدن جهانى كمتر پرداخته ش

ــتفادة ايرانيان  ــى و براى اس آنجاكه كتاب به زبان فارس
ــار يافته است، انتظار مى رفت در چنين اثرى به اين  انتش

موضوع بيشتر بها داده شود.
2. مفهومى از واژة «حرفه» در صفحة 67 بيان شده 
است كه در آن گويى نويسنده داشتن مدرك دانشگاهى 
ــاير  ــرايط و لوازم حرفه نمى داند. حال آنكه در س را از ش
ــگاهى را يكى از شرايط  ــتن تحصيلات دانش متون داش
ــد (بنى اقبال، 1385،  احراز حرفه اى بودن درنظرگرفته ان
ص 1). چنانكه خود مؤلف نيز در همين صفحه در بخش 
ــگاهى به عنوان  «ويژگى هاى حرفه» به تحصيلات دانش

يكى از ويژگى هاى حرفه اشاره مى كند.
ــدارى و  ــفه كتاب ــة فلس ــاب در زمين ــه كت 3. اگرچ
ــت و اصولاً مباحث نظرى  ــانى نوشته شده اس اطلاع رس
ــريح و تحليل مى كند  ــفى اين حوزة علمى را تش و فلس
ــتة  ــفى هر رش ــت كه مباحث نظرى و فلس و بديهى اس
ــانى از مباحث  ــع آن كتابدارى و اطلاع رس علمى و به تب
ــد كه اين اثر  ــوند، به نظرمى رس ــوار محسوب مى ش دش
ــوي مخاطبان  ــور مطالعه و درك مطالب آن از س به منظ
ــجويان اين رشته  مورد انتظار كتاب و به طور اخص دانش
ــت. از اين رو لازم مى نمود كه محتواى  ــده اس نوشته ش
ــردد كه مباحث  ــكلى تدوين گ ــى به ش اثر از نظر نگارش
ــاده بازگو كند تا فهم تاريخ،  ــبتاً س كتاب را به زبانى نس
ــائل و رخدادهاى  مفاهيم، نظريات، اصول و قوانين و مس
ــهولت صورت پذيرد. به نظرمى رسد كه مؤلف در  آن به س
اين باب چندان موفق عمل نكرده است و گاهى واژه ها و 

در قياس با فرهنگ و 
تمدن غربى، به فرهنگ 
و تمدن ايرانى و نقش 

مفاخر و آثار آنها در 
تمدن جهانى كمتر 

پرداخته شده است از 
آنجاكه كتاب به زبان 

فارسى و براى استفادة 
ايرانيان انتشار يافته 
است، انتظار مى رفت 
در چنين اثرى به اين 

موضوع بيشتر بها داده 
شود

نقدى بر كتاب فلسفة كتابدارى و اطلاع رسانى
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لازم مى نمود كه محتواى 
اثر از نظر نگارشى به شكلى 
تدوين گردد كه مباحث 
كتاب را به زبانى نسبتاً 
ساده بازگو كند تا فهم 
تاريخ، مفاهيم، نظريات، 
اصول و قوانين و مسائل و 
رخدادهاى آن به سهولت 
صورت پذيرد

عبارت هايى به كاربرده است كه به دليل ناآشنايى مخاطب يا 
رايج نبودن آنها در ادبيات رشته، خود اين واژه ها و عبارت ها 
براي تسهيل درك مفاهيم نيازمند تعريف هستند. واژه ها 
و عبارت هايى چون «مهندسى جامعه» (ص 131) و علوم 
«سخت» (ص 129) از آن جمله اند و مواردى از اين دست 

كم وبيش در سرتاسر كتاب مشاهده مى شود.
ــاس مى شود و  4. از مباحثى كه جاى آن خالى احس
به دليل كم توجهى يا گرايش كمتر مؤلفان آثار فارسى به 
طرح آن، انتظار مى رفت در كانون توجه بيشتر مؤلف اثر 
قرارگيرد، مبحث نظريات مربوط به رشته است كه تكرار 
آنها در متون مختلف و نيز بيان بحث و نظرهاى متفاوت، 
در شناخت و تقويت اعتبار اجتماعى و هويت رشته در ميان 
ــاير علوم در كشور  متخصصان حرفه اى و نيز در ميان س
ــنده در فصل پنجم  كمك مؤثرى مى نمايد. اگرچه نويس
كتاب برخى از نظريات اصلى را خلاصه وار بيان مى كند، 
با اين همه در مقايسه با ساير مباحث كتاب به ويژه بخش 
ــته، اين مبحث كم حجم تر، كم رنگ تر و گاهى  تاريخ رش
ــت. براى نمونه، در صفحة 131 در توضيح  ابهام آميز اس
ــانون ـ ويور» بى آنكه پيش زمينه و  «نظرية اطلاعات ش
ــود تا  ــنا بيان ش چارچوب كلى نظريه براى خواننده ناآش
ــود، توضيح دربارة تأثيرگذارى و  با كليات نظريه آشنا ش
ــانون بر اين نظريه آمده است كه درك  تفسير نظرية ش
ــت. نمونه اى ديگر از اين نوع را در  آن چندان ساده نيس

اين جمله مى توان ديد:
ــر پيش فرض هاى محدودكننده   او بر آن بود كه اگ
شانون را نديده بگيريم و نظرية او از حد مسائل فنى انتقال 
ــت كه مبناى پيشرفت هايى  علائم فراتررود، محتمل اس
ــرفت  ــى جامعه» قرارگيرد و حتى دامنة پيش در «مهندس
آن از آنچه در دورة جنگ جهانى دوم و پس از آن براى 

مهندسى الكترونيك پديد آمد، نيز گسترده تر شود.
ــن جمله نه تنها علامت گيومه اى كه قبل از واژة  در اي
«اگر» باز شده است، در جايى بسته نمى شود، بلكه عبارت 
ــانون» در جمله اين  ــدة ش ــاى محدودكنن «پيش فرض ه
ــاب يا بايد با اين  ــور را به وجود مى آورد كه خوانندة كت تص
ــنايى داشته باشد  پيش فرض هاى محدودكننده از قبل آش
ــود تا در خواندن بقية متن  ــنا ش يا در همين متن با آنها آش
ــراى او پديد نيايد.  ــكلى ب و درك كامل مفهوم نظريه مش
بنابراين، چه بسا مناسب تر بود كه نويسنده خود براى آشنايى 
ــنا با اين مفاهيم، ابتدا به بيان پيش فرض هاى  خوانندة ناآش

ــة رياضى ارتباطات  ــانون در بخش «نظري محدودكنندة ش
ــانون» يا ابتداى همين مبحث، نظير توضيحاتى كه در  ش
بحث «نظرية سيبرنتيكى اطلاعات» ارائه شده است، بپردازد. 
به علاوه، اشاره به كاركردهاى احتمالى هريك از نظريه ها در 
رشتة كتابدارى و اطلاع رسانى مى توانست مفيد و مؤثر واقع 

شود كه جاى آن در نگارش نظريات خالى است. 
5. نويسندة كتاب در چند بخش از فصل هاى مختلف 
به شكل گيرى و ايجاد رشتة علمى كتابدارى اشاره مى كند 
ــتة كتابدارى و اطلاع رسانى را  و عموماً اين پديده در رش
مصادف با تأسيس نخستين مدرسة كتابدارى در دانشگاه 
كلمبيا برمى شمارد (ص 26، 55، 149). وى درواقع بر آن 
است كه براى كسب مجوز علمى بودن رشتة كتابدارى و 
اطلاع رسانى، پايه هاى شكل گيرى آن را به دنياى غرب 
ــور امريكا و فعاليت هاى علمى در سده هاى  و به ويژه كش
اخير محدود مى سازد. در حالى كه شواهد موجود و به ويژه 
ــمرده در خود اثر نيز نشان مى دهد كه رشتة  شواهد برش
ــانى از همان دوران باستان با علم،  كتابدارى و اطلاع رس
ــت و  ــد علمى قرين و همراه بوده اس ــمندان و رون دانش
ــته به يكى دو سدة اخير  ــاختن علمى بودن رش محدودس
ــتى نيست. اشاره به تمدن ها، مكان ها و  نگاه چندان درس
ــان علمى تمدن بشرى و بسط  دوره هايى از تاريخ درخش
ــترش پژوهشگاه ها و مراكز علمى در درون هريك  و گس
از اين دوره هاى تمدن ساز و وجود كتابخانه ها و كتابداران 
در تمام اين دوره ها نشان دهندة وجود آموزش كتابدارى 
ــت كه به اقتضاى زمان و فناورى هاى  و اطلاع رسانى اس
ــورت گرفته  ــيوه هاى متفاوتى ص ــود احتمالاً به ش موج
ــت و به طور طبيعى يكى از  ــده اس ــت به دست ش و دس
ــته عصر نوزايى و  اين دوره هاى مهم و تأثيرگذار در رش
ــترده اى در  انقلاب صنعتى بوده كه موجب تحولات گس
اين رشتة علمى شده است. شاهد اين مدعا پرسشى است 
كه نويسنده تحت عنوان «اما آيا كسانى كه تاريخ تمدن 
ــان كتابداري نبوده، اصولاً  ــر را نوشته اند و تخصصش بش
ــيارى از مغزهاى متفكر اين  متوجه نقش هاى نامرئى بس

رشته شده اند؟» در صفحة 55 مطرح ساخته است.
ــنده از «كار اطلاع رسانى» به نقل از  6. تفسير نويس
ــرى آموخته ها ظاهراً  ــى و به كارگي وال به لحاظ انگيزش
ــده در صفحة  ــكل ارائه ش متضاد با نظر وال برمبناى ش
ــوط به كار  ــكل مرب ــه در ش ــت. چنانك ــاب اس 163 كت
ــاظ انگيزش كار  ــود به لح ــانى ملاحظه مى ش اطلاع رس
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ــتيابى  ــانى «باور به حق دس ــب به علم اطلاع رس منتس
ــت، در حالى كه كار منتسب به  همگان به اطلاعات» اس
ــازمان  علم كتابدارى «تعهد به ايجاد ارزش افزوده در س
مادر» بيان شده است كه اين درست در تضاد با تفسيرى 
است كه مؤلف كتاب در بند 2 و 3 صفحة 164 نقل كرده 
ــاهد ذكر  ــت. بند دوم صفحة 164 كتاب به عنوان ش اس
مى شود: «2. به لحاظ انگيزشى، كتابداران به اطلاعات از 
اين منظر مى نگرند كه چون همة انسان ها حق دستيابى 
ــد، بنابراين كار  ــد و از اين نظر برابرن ــه اطلاعات دارن ب
ــخ گويى  ــه حداكثر تلاش را براى پاس ــت ك آنان اين اس
ــى به كارببرند، در حالى كه انگيزة  و تحقق اين حق طبيع
ــتر معطوف به برآوردن  ــانى، بيش متخصصان اطلاع رس
نيازهاى اطلاعاتى متخصصان در سازمان هاى مادر است 
ــتر به ويژگى ارزش افزودة اطلاعات توجه مى شود  و بيش

تا حقوق انسان ها براى دستيابى برابر به اطلاعات».
ــاختار منابع اطلاعاتى» (ص 249)  ــرفصل «س 7. س
مفهوم كلى مطرح در متن مربوط را بيان نمى كند و خواننده 
ــرفصل چنين استنباط كند كه  ــت با خواندن س ممكن اس
مطالب اين سرفصل، ساختارى از منابع اطلاعاتى را عرضه 
ــود،  ــتنباط مى ش خواهد كرد، اما آنچه از خواندن متن اس
شرح خود نويسنده در جملة «منابع اطلاعاتى به منزلة يك 
ــازمان و نهاد اطلاع رسانى» است.  ــاختار در ارتباط با س س
ــنهاد مى شود در ويرايش كتاب اين سرفصل  بنابراين پيش

به «منابع اطلاعاتى به منزلة ساختار» تغيير كند.
8. در سرفصل «هدف كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانى» 
ــانى، آموزشى  ــه هدف اطلاع رس در صفحة 249 مؤلف س
ــانى  و فرهنگى را هدف هاى كتابخانه ها و مراكز اطلاع رس
برمى شمارد و به نظرمى رسد كه هدف «پژوهشى» و به نوعى 
هدف «سرگرمى» در اين نوشته مغفول مانده است. چنانكه در 
زير بند دوم تحت عنوان هدف آموزشى، هدف كتابخانه هاى 
تخصصى را نيز هدف آموزشى برشمرده اند، در حالى كه هدف 
عمدة كتابخانه هاى تخصصى بيش از آنكه آموزشى باشد، 
پژوهشى است. مطالبى كه در بخش مرور متون كتابدارى 
و اطلاع رسانى در صفحات 262 و 263 به نقل از مك مولن 
و هينز و نيز از موكهرجى بيان شده است، مؤيد اين سخن 
ــش» كتابخانه و در دومى  ــت كه در اولى هدف «پژوه اس
ــرگرمى» از جمله هدف هاى كتابخانه ها دانسته  هدف «س
ــتفادة مؤلف از رويكردهاى توصيف  شده اند. با توجه به اس
ــى انتظار نمى رود  ــه و تحليلى پژوهش تاريخ تجويزگرايان

ــفة كتابدارى و اطلاع رسانى  هدف هايى را كه در متون فلس
ــت، در مجموعة هدف هاى رشتة  ــده اس از آنها نام برده ش
كتابدارى و اطلاع رسانى جاى نداده و نامى از آنها نبرد. با اين 
حال شايد هدف «سرگرمى» به نوعى در هدف «فرهنگى» 

موردنظر نويسنده به صورت ضمنى منظور شده باشد.
ــتره و دامنة وسيع كاربرد مفاهيم نظرى  9. به دليل گس
رشته در اثر، به ويژه اينكه بخش اول خود از نظر ساختار كتاب 
ــوب مى شود و در درك مفاهيم  مقدمة بخش دوم آن محس
ــده در بخش دوم حائز اهميت است،  و انديشه هاى مطرح ش
يادآورى دو نكتة زير خالى از لطف نيست. اول اينكه تعاريف 
اساسى كه به درك پيام هاى اثر كمك مى كند، بسيار با تأخير 
و به طور عام در فصل 11 يعنى در پنجمين فصل بخش دوم 
به صورت جمع بندى مباحث پيشين عرضه شده است. جا داشت 
اين تعاريف در قسمت مقدماتى بخش اول اثر قرارمى گرفت 
تا خواننده به گونه اى با واژگان مرتبط و مفاهيم آنها در ابتداى 
ــنا شود و با اين آشنايى قبلى به مطالعة كتاب بپردازد.  اثر آش
ــيع واژگان مؤلف در نگارش اثر  نكتة دوم اينكه با دامنة وس
و توانايى و تسلط وى در ساختن واژه هايى نو و هدفى كه از 
نگارش كتاب انتظار مى رود كه گسترش دادن دامنة مفاهيم در 
ميان مخاطبان است، جاى تعجب دارد كه چرا در استفاده از 
واژه هاى فارسى براى برابرهاى انگليسى موجود در متون به 
زبان انگليسى به قدر كافى تلاش نشده است و اغلب آوانويسى 
واژه هاى انگليسى به فارسى به عنوان برابرهاى فارسى واژه ها 
در متن كتاب به كاررفته است. نمونه هايى از اين برابرواژه ها كه 
نويسنده حتى توانسته است مفاهيم آنها را به درستى به خواننده 
ــوژه، ابژه، پارادايم، هرمنوتيك و  منتقل نمايد، عبارتند از: س
جز آن. در بعضى موارد نيز برابرهاى فارسى نه چندان درخور 
ــم مى خورد و از آن جمله مى توان به واژة «يكتانگر»  به چش
به عنوان برابر فارسى واژة انگليسى "monistic" در مقابل 
واژة «كل نگر» اشاره كرد كه شايد استفاده از واژة «جزءنگر» 
يا «خردنگر» مناسب تر و مصطلح تر باشد. واژة خوانش ها در 
ــى مصطلح نيست. درواقع  صفحة 1 كتاب هم در زبان فارس
ــة واژة خواندن) و «ش»  ــن واژه تركيبى از «خوان» (ريش اي
پسوند اسم مصدر است كه همانند آفرينش، پرورش و آموزش 
به ريشة مضارع فعل مى پيوندد و نظير معناى سه واژة مذكور 
كه آفريدن، پروردن و آموختن است، مفهوم خواندن مى دهد. 
اگرچه ساختن چنين واژه اى از نظر ساختارى نادرست نيست، 
واژة مصطلح تر در زبان فارسى خواندن است كه مى توانست 
به صورت جمع در شكل خواندنى ها به كاررود. واژة انديشگى 
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در صفحة 249 مؤلف سه 
هدف اطلاع رسانى، آموزشى 
و فرهنگى را هدف هاى 
كتابخانه ها و مراكز 
اطلاع رسانى برمى شمارد 
و به نظرمى رسد كه هدف 
«پژوهشى» و به نوعى هدف 
«سرگرمى» در اين نوشته 
مغفول مانده است

در عبارت «زندگى انديشگى ام» نيز از اين نوع است. مطابق 
فرهنگ فشردة زبان فارسى «گى» پسوندى است كه حاصل 
مصدر مى سازد و به معناى «بودن» است. چنانكه واژة پنهانگى 
به مفهوم پنهان بودن، تشنگى به معناى تشنه بودن و گرسنگى 
ــگى كه درواقع  ــنه بودن است. اما واژة انديش به مفهوم گرس
ــه» و پسوند «گى» است و در صفحة 3  تركيب واژة «انديش
كتاب به كار رفته است، داراى پسوند زايد «گى» است و چنين 
معنا و مفهومى را به ذهن متبادر نمى سازد، بلكه به معناى تفكر 
ــت كه معمولاً با افزودن پسوند مصدرى  و انديشه كردن اس
«يدن» به ريشة فعل، از آن مصدر مى سازد. از اين رو به جاى 
واژة انديشگى، واژة انديشيدن به طور معمول در متون فارسى 
ــگى ام»  به كارمى رود، بنابراين به جاى عبارت «زندگى انديش
ــارت «زندگى  ــنده براى مثال از عب ــب تر بود كه نويس مناس
ــتفاده كند. به همين  ــيدنم» يا «زندگى فكرى ام» اس انديش
ترتيب بهتر بود كه به جاى واژه هاى ريسك، رآليسم يا رئاليسم، 
تئوريزه كردن، پازل به ترتيب از واژه هاى خطر، حقيقت گرايى يا 

واقع گرايى،  نظريه پردازى، و معما استفاده كند. 
10. گاهى اشتباه در استفاده از اختصارات، آوانويسى و 
حروف چينى و چاپ مشاهده مى شود. براى مثال  اختصار 
ــازمان توليدكننده اينترنت در صفحة 56  ــى براى س فارس
ــه در اصل «آرپا» يا «دارپا»  ــت ك «دارپ»  به كاررفته اس
است. به نظر مى رسد آوانويسى نام R. Krzys به صورت 
ــت نباشد و «كرزيس»  ــيس» در صفحة 265 درس «كش
ــى Foster به دو  ــد و آوانويس ــورت صحيح آن باش ص
صورت «فاستر» و «فوستر» هم در صفحه اى واحد از كتاب 
ــكالات آوانويسى هستند. از  يعنى صفحة 267 از جمله اش
اشكالات چاپى مى توان به روى هم افتادن حروف انگليسى 
ــتباهات حروف چينى از  ــاى صفحة 61، و اش در پانويس ه
ــتباه عدد 1348(ص 131) به جاى 1948، و  جمله درج اش

نيز 1881 (ص 271) به جاى 1981 اشاره كرد.
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ــم»، كتاب ماه  ــات تا كوانت ــاس (1386). «از اطلاع ــرى، عب 1. ح

كليات، س 11، ش 1و 2، ص 56.
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بـراى آمادگى آزمـون ورودى دوره هاى كارشناسـى ارشـد و 

دكترى، تهران: دانشگاه تهران، ص 1.

ــوارترين  ــال دش ــن ح ــن و درعي ــايد متداول تري ش
ــداري ناگزيرند  ــان كتاب ــي كه كتابداران و مدرس پرسش
ــته،  ــش دربارة مفهوم اين رش ــخ گويند، پرس به آن پاس
ــاني باشد. اين سؤال  كاربردش و رابطة آن با اطلاع رس
چندوجهي و چالش برانگيز معمولاً از سوي غيركتابداران 
و دانشجويان كتابداري مطرح مي شود. انگيزة گروه اول 
از طرح اين پرسش معمولاً كنجكاوي شخصي است، اما 
ــت ويژه اي دارد، زيرا  ــراي گروه دوم اين موضوع اهمي ب
منزلت اجتماعي و آيندة شغلي آنان در گرو يافتن پاسخي 

مناسب براي آن است.
ــت هاي متعددي شاهد بوده ام  در همايش ها و نشس
ــياري از دانشجويان،  به ويژه دانشجويان سال هاي  كه بس
ــوق فراواني از استادان كتابداري و  ــت، با شور و ش نخس
كتابداران باتجربه دربارة ماهيت اين رشته و معنا و مفهوم 
آن مي پرسيدند. اما به نظرمي رسد كه پاسخ هاي ارائه شده 
براي آنان چندان روشن و قانع كننده نيست و حتي گاهي 
ــان نيز مي افزايد. نتيجة اين سردرگمي باعث  بر ابهامش
شده كه گروهي از آنان درصدد تغيير نام كتابداري باشند. 
در يكي از همايش هاي دانشجويي سال گذشته (1386) 
نيز طوماري با ده ها امضا  ديدم كه امضاكنندگان خواستار 
تغيير نام رشته بودند تا شايد بتوانند از اين طريق منزلت و 
نام و نشان تازه اي براي آن  فراهم كنند. اما به نظرم اين 
اقدام نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه بر مشكل 
ــرا در اين صورت ناچاريم آن  ــي نيز خواهد افزود. زي فعل
ــان نوظهور را تعريف كنيم و اين خود تبديل به  نام و نش

● دكتر يزدان منصوريان
عضو هيئت علمى گروه كتابدارى و اطلاع رسانى
 دانشگاه تربيت معلم تهران

فلسفه كتابداري و فلسفه كتابداري و 
اطلاع  رساني اطلاع  رساني 
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معضل جديدي خواهد شد.
هنگامي كه ما در تعريف اين رشته با قرن ها سابقه در 
عرصة عمل،  بيش از يك قرن حضور به عنوان يك رشتة 
مستقل دانشگاهي در دنيا، و چهل سال كارنامة تدريس 
ــواري مواجه هستيم، چگونه  ــگاهي در ايران با دش دانش
ــد آن ارائه  ــف قابل قبولي از عنوان جدي ــم تعري مي تواني
كنيم!  بنابراين براي مواجهة اصولي با اين پرسش شايد 
ــد به تأمل بيشتر در گذشتة اين رشته،  نقش آن  بهتر باش
در گسترش انديشه هاي بشري،  تعاملي كه با ساير علوم 
ــتاب امروز  دارد، و توان بالقوة آن در تعامل با جامعة پرش
ــيوه اي است كه نويسندة  ــيوه همان ش بپردازيم.  اين ش
ــفة كتابداري و اطلاع رساني در تدوين اين اثر  كتاب فلس
ــخ گويي به  ــت و از اين رو مي تواند در پاس اتخاذ كرده اس
ــياري از پرسش هاي اساسي دربارة ماهيت و عملكرد  بس

اين رشته مفيد باشد.
ــا رويكرد كيفي و  ــي تاريخي ب كتاب حاضر پژوهش
مبتني بر مفاهيم فلسفي است كه متن منسجم و مستند 
ــوع كتاب و  ــف به موض ــدي مؤل ــان از علاقه من آن نش
ــت وجوي فراوان وي در منابع مرتبط دارد. محتواي  جس
ــاختار آن به گونه اي است كه بيش از آنكه  اين كتاب و س
ــنده  ــة نويس ــدد اقناع خوانندة براي پذيرش انديش درص
ــتر درخصوص  ــيدن و مطالعة بيش ــد، او را به انديش باش
ــده دعوت مي كند. چراكه خود كتاب نيز  مباحث مطرح ش
حاصل نوعي تلاش در همين زمينه است. نويسندة كتاب 
طي مصاحبه اي در بيان اهدافش از تأليف اين اثر ضمن 

آنكه به علاقه مندي شخصي خود به پژوهش هاي كيفي 
ــر حرفه اي پركردن  ــاره مي كند، هدف اصلي را از نظ اش
خلأ موجود در آثار كتابداري و اطلاع رساني داخل و خارج 
ــش هاي چالش برانگيز اين  ــور در پرداختن به پرس از كش
ــت، 1387، ص 12). البته  رشته معرفي مي كند(رهادوس
محتوا و ساختار كتاب كه در ادامه معرفي مي شود، نشان 
ــد قابل توجهي در تحقق اين  ــد كه اثر حاضر تا ح مي ده

هدف موفق بوده است. 

كاستي ها و دشواري ها
ــد نكته ضروري  ــن اثر ذكر چن ــتي هاي اي در بيان كاس
ــت. نكتة اول اينكه شايد ماهيت موضوع بحث كتاب  اس
ــنده را ناچار به ارائة اثري كاملا متني1 كرده است.  نويس
ــنده مي توانست بعضي از مقايسه ها را در  شايد اگر نويس
قالب جدول نشان دهد (مانند آنچه در صفحه 163 آمده) 
ــان تر مي شد. ممكن است براي خوانندة  خواندن متن آس
كم حوصلة اين روزگار مطالعة كتابي با 490 صفحه متن 

كمي دشوار و خسته كننده  باشد.
ــت وجوي پانويس ها  ــواري در جس ــة دوم دش  نكت
ــا در پايان هر فصل  ــر پانويس ه ــت. ذك و يادداشت هاس
ــرا خواننده  ــيب مي زند، زي ــهولت مطالعة كتاب آس به س
ــل مراجعه كند  ــته به انتهاي هر فص ــت پيوس مجبور اس
ــكل  ــت وجو را مش ــودن كتاب كمي اين جس و حجيم ب
ــازد. براي مثال در صفحة 120 با واژة  «فراعلم2»  مي س
روبه رو مي شويم و براي يافتن مترادف انگليسي آن بايد 

كتاب حاضر پژوهشي 
تاريخي با رويكرد 

كيفي و مبتني بر مفاهيم 
فلسفي است كه متن 
منسجم و مستند آن 
نشان از علاقه مندي 

مؤلف به موضوع كتاب و 
جست وجوي فراوان وي 

در منابع مرتبط دارد
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ــكل در سراسر  به صفحة 142 مراجعه كنيم. اين مش
ــتنادهاي مكرر  ــود دارد و به دليل وجود اس ــاب وج كت
ــت هاي آخر فصل ها  ــه پانويس ها و يادداش در متن ب

درمجموع  دنبال كردن بحث ها مشكل مي شود.
درضمن يكي از شيوه هاي استناددهي درون متني 
مانند شيوة اي. پي. اي3 نيز براي اين كتاب مناسب تر 
ــهولت  ــرعت و س ــد، زيرا خواننده به س به نظر مي رس
ــاط برقراركند و  ــتنادها ارتب ــن متن و اس ــد بي مي توان
ــود.  ــة مكرر به انتهاي فصل ها بي نياز مي ش از مراجع
ــال در صفحة 298 در تعريف واژة پارادايم از  براي مث
ــده كه فقط با ذكر شمارة 46 نشان  منبعي استفاده ش
ــت  ــود و خواننده براي يافتن آن مجبور اس داده مي ش
ــد كه تعريف  ــة 318  مراجعه كند و درياب ــه  صفح ب
ارائه شده از ويكي پديا گرفته شده است كه البته استناد 
ــتندتري  ــواردي كه منابع مس ــه ويكي پديا نيز در م ب
ــت، خود جاي بحث دارد. همان طور كه مشاهده  هس
ــده در اينجا بيش از آنكه  ــكالات ذكرش ــود اش مي ش
ــه چگونگي تدوين آن  ــد، ب متوجه محتواي كتاب باش

مربوط مي شود و از ارزش علمي آن نمي كاهد.

نظر كلي دربارة كتاب
ــطور كتاب حاضر از  ــوع به نظر نگارندة اين س درمجم
چند جنبه قابل توجه است. نخست آنكه يكي از معدود 
ــي موجود در حوزة كتابداري و اطلاع رساني  آثار فارس
ــود دارد.  ــوان «تاليف» را با خ ــق عن ــت كه به ح اس
ــته،  به ويژه در  ــياري از آثار تأليفي در اين رش زيرا بس
سال هاي اخير، بيش از آنكه تأليف باشند، يا ترجمه اند 
ــي كتاب است  يا گردآوري. نكتة ديگر رويكرد پژوهش
ــبت به اصول و قواعد  ــان مي دهد نويسنده نس كه نش
ــش در كل و پژوهش هاي كيفي به طور خاص  پژوه
ــول را در تدوين اثر خود  ــوده و اين اص ــلا آگاه ب كام
ــفة  ــت. بنابراين، كتاب فلس ــي به كار گرفته اس به خوب
ــي با رويكرد  ــاني يك اثر تأليف كتابداري و اطلاع رس
ــت و همين دو ويژگي كافي  ــي و تحليلي  اس پژوهش

است كه آن را در ميان آثار موجود ممتاز سازد.
ــته اي و  ــاب نگاه ميان رش ــر اين كت ــاز ديگ  امتي

ــاني  كل نگر4 مؤلف اثر به حرفة كتابداري و اطلاع رس
است. نگاهي كه به اعتقاد اينجانب ضامن بقا و پويايي 
اين رشته است. تصوير روي جلد كتاب نيز همين نگاه 
را به خوبي نشان مي دهد و مقدمة كتاب نيز با اشاره به 

پروژة بوينك5 نشانة ديگري از همين نگاه است.
ــن اثر مي افزايد،  ــي ديگري كه بر ارزش اي ويژگ
گستردگي و عمق توجه آن به آثار مرتبط با اين حوزه 
ــنده در جايي  ــت. نويس ــور اس در داخل و خارج از كش
ــود را در تأليف اين  ــواري خ ــاب بزرگ ترين دش از كت
ــع موردنيازش معرفي مي كند و  ــت يابي به مناب اثر دس
ــت كه با توجه به انگيزة وي از دسترسي به  بديهي اس
ــترين منابع مرتبط از سويي و كمبود و پراكندگي  بيش
ــوى  منابع موجود در كتابخانه ها و مراكز مختلف از س
ــت. با اين حال  ــواري كاملاً ملموس اس ديگر اين دش
ــنده و  ــتردگي نگاه نويس ــن محدوديت مانع از گس اي

احاطة او به منابع گوناگون نشده است. 
ــر رويكرد  ــوص اين اث ــم ديگر درخص ــة مه نكت
تحليلي آن به شباهت ها و تفاوت هاي «كتابداري»  و 
ــاني» و اشاره به غلط رايج مترادف شمردن  «اطلاع رس
ــت.  ــاني» در جامعة ماس ــاني» و «خبررس «اطلاع رس
اشتباهي كه منشأ بسياري از اشتباهات و برداشت هاي 
ــت. درمجموع كتاب  ــته اس ــت دربارة اين رش نادرس
حاضر اثر ارزشمندي است و مطالعة آن مي تواند براي 
كتابداران،  مديران كتابخانه ها، دانشجويان و مدرسان 

كتابداري مفيد باشد.

پي نوشت ها:
1. Textual

2. Metascience

3.American Psychological Association(APA)

4.Interdisciplinary and Holistic Approach

5.Berkeley Open Infrastructure for Network 

Computing(BOINC)
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